
 
 
 

حضـــورش غنیمتـــی بـــود تـــا بـــه مـــن جزئیـــات کار در کتابخانه را 
یـــادآوری کنـــد. بعـــد از دو هفتـــه نوجوان هـــای کاس هفتمـــی و 
هشـــتمی که برای امانت کتـــاب می آمدند، با دیـــدن او و حضورش 
در میز امانت و کمک در کار شـــلف کتابخانه، هیجان زده می شدند 
و بـــا نگاهـــی التماس گونـــه درخواســـت می کردنـــد کـــه مـــا هم در 
اینجا کار کنیم و کمک باشـــیم. حس داشـــتن شـــغل و کســـب یک 
مهـــارت را به خوابیـــدن تا ظهر و گشـــت در شـــبکه های اجتماعی 

ترجیـــح می دادند.
برای مـــن نظم و حضور بموقـــع مهم بود. در ابتدا از آنها خواســـتم 
روز و ســـاعت ثابـــت را به من اعام کننـــد و اگر نتوانســـتند بموقع 

بیایند، بـــه کتابخانه خبر دهند تا برایشـــان کار تعریف نکنم. کم کم 
تعدادشـــان زیاد شـــد و مجبور شـــدم روزهـــا و ســـاعت ها را طوری 
تنظیم کنم تا با هم تداخل نداشـــته باشـــند، کارهای تلمبار شده و 
کتاب های ثبت نشـــده و مهر نخورده رو بـــه اتمام بود. پس از انجام 
کارهـــا، تعامل با اعضـــای کتابخانه )بازی کردن یـــا کتاب خواندن( 
یـــا معرفی کتاب به اعضای ســـردرگم را در پیـــش گرفتند. با جدیت 
کار می کردند و خودشـــان را به ســـایر اعضا به عنـــوان کمک کتابدار 
معرفـــی می کردند. ماجرا طـــوری پیش رفت کـــه والدین بچه های 
کوچک تـــر از مـــن می خواســـتند تـــا چند ســـاعتی فرزندشـــان در 
کتابخانـــه بماند و به کاری مشـــغول شـــود. حتی کودکی که ســـواد 
نداشـــت، می خواســـت کتاب هـــا را مرتب کنـــد و خدا را شـــکر که 
بـــرای او هم در کتابخانه کار هســـت و با اســـتفاده از خال های رنگی 
گروه ســـنی، امکان مرتب کـــردن و کار کردن وجـــود دارد. انجام کار 
مفید در روز برای شـــان اهمیت داشـــت، انگاری کار، آنها را به جرگه 

بزرگســـالان وارد می کند.
به کاری مشـــغول بودن، صرفنظـــر از اینکه چقدر برای شـــان مفید 
یا مـــورد عاقه باشـــد را دوســـت داشـــتند. نوعـــی برتری به ســـایر 
نوجوانـــان را در خود احســـاس می کردند و بـــروز می دادند که »من 
هـــر روز میام ســـر کار به جای اینکه عمـــرم را پای تلویزیـــون و بازی 
تلـــف کنم. دارم یـــک کار مفید انجام می دهـــم.« والدین  نیز به این 
روحیـــه فرزندانشـــان افتخار و از آنهـــا در مقابل دیگـــران تعریف و 

تمجیـــد می کردند.
جـــدا از این مـــوارد افتخارآمیز، کار کـــردن نوجوانـــان مزایایی دارد 
از جملـــه اینکـــه متوجه شـــدند کار کـــردن از آنچه فکـــر می کردند 
ســـخت تر اســـت و مســـئولیت پذیری و تعهد در انجام کار را در آنها 
افزایـــش داد. همـــکار نوجوانم با اینکـــه ناهار نخورده بـــود و زمان 
رفتن رســـیده بود امـــا تا کارش را تمـــام نکرد و به آن حد مشـــخص 

نرســـاند، محل کار را تـــرک نکرد و تا حدی مدیریـــت زمان را هم یاد 
گرفت کـــه زمان اســـتراحت را طولانی نکنـــد و بـــه آن کاری که باید 

تحویل دهد پایبند باشـــد.
مهـــارت  ارتباطـــی همـــکار نوجوانـــم در مقایســـه بـــا روزهـــای اول 
حضـــورش در کتابخانه به مراتب بهتر شـــده بود. بـــا افراد مختلف 
از جمله مدیـــر، کارمند، مراجعه کننده ها و کـــودکان ارتباط خوبی 
برقـــرار می کـــرد و راحت تر شـــده بود. تقویـــت مهـــارت ارتباطی در 
محیـــط کاری به او در گذر از نوجوانی به بزرگســـالی کمک شـــایانی 
می کنـــد و از اضطـــراب ورود به محیط هـــای جدید می کاهـــد. او با 
فرایندهای کاری در محیط کار آشـــنا می شـــود و این امر از نوجوان، 
یـــک فرد توانمند در حل مســـائل کاری می ســـازد که در بزرگســـالی 
کمتـــر دچار خســـران عاطفی در محیط های رســـمی کار می شـــود.
کار کـــردن بـــه نوعی نوجوان را به اســـتقال جدیـــدی نائل می کند 
که تـــا پیـــش از آن تجربه نکرده  اســـت، خصوصـــاً اگـــر در قبال کار 
حقـــوق هم دریافـــت کند کـــه خـــود را کامـــاً مســـتقل از خانواده 
می بینـــد و عـــاوه بر نتایـــج مثبـــت و کمک به شـــکل گیری هویت 
و شـــخصیت نوجوان، ممکن اســـت آســـیب هایی نیز دربرداشـــته 
باشـــد و او را به ســـمت صرف مـــواردی که بر خاف عـــرف خانواده 
اســـت ســـوق دهد، مانند خرید اقـــام ممنوعه از لباس و وســـایل 

غیرضـــروری تا مواد مخـــدر و...
همـــکار نوجوانـــم تا حدی نســـبت به شـــرایط کار دقیق شـــده بود 
کـــه بـــه این نکتـــه فکـــر می کـــرد، چـــه رشـــته ای را در دبیرســـتان 
انتخاب کند که او را به هدف شـــغلی ا ش برســـاند و صرفاً بر اساس 
عاقـــه اش نباشـــد. به طـــور کلی بـــا توجه بـــه شـــرایط اقتصادی و 
اجتماعـــی جامعه خوب اســـت که عادت به کار کـــردن را در همین 
ســـنین نوجوانی در آنها ایجاد و نقش والدگری را به صورت پهپادی 

و ناظرگونـــه در قبال آنهـــا ایفا کنیم.

به کاری مشغول بودن، 
صرفنظر از اینکه چقدر 
برای شان مفید یا مورد 

عاقه باشد را دوست 
داشتند. نوعی برتری به 
سایر نوجوانان را ایجاد 
می کرد  تا متوجه شوند 

که کار کردن از آنچه فکر 
می کنند سخت تر است 

 و مسئولیت پذیری
 و تعهد  در انجام کار 
در آنها  افزایش پیدا 

 می کند

ن  ا ی نوجـــو عضـــا ز ا ا ســـط  تیرمـــاه یکـــی  ا و ا
کتابخانه درخواســـت کـــرد دو روز در هفته برای 
کمـــک و کار داوطلبانـــه بـــه کتابخانـــه بیاید. با 
توجـــه بـــه حجـــم بـــالای کار و مراجعـــه اعضا در 
تابســـتان، بـــا خوشـــحالی قبـــول کـــردم و از او 
خواســـتم حتماً ســـر وقت و منظـــم در کتابخانه 

حضور داشـــته باشـــد.
قبـــول کـــرد و یکـــی، دو روز اول بـــا چشـــمان 
لـــود و صبحانـــه نخـــورده امـــا بموقـــع  خواب آ
ح وظایـــف را برایـــش تعریف  می آمـــد. ابتدا شـــر
و تعییـــن کـــردم و مشـــغول کارهایـــم شـــدم. 
در انجـــام کارهـــا دقت داشـــت و بســـیار ســـؤال 
می پرســـید تـــا کار را اشـــتباه انجام ندهـــد. مهر 
را در کـــدام قســـمت کتـــاب بزنم؟ انتشـــارات را 
از کجـــا پیدا کنـــم؟ به چـــه دلیل لیبل را پشـــت 
کتـــاب می زنید؟ با این ســـؤال ها باعث شـــد من 
به بدیهی بـــودن کار برای خـــودم و انجام آنها از 
روی عـــادت توجـــه کنـــم، بیندیشـــم و بدانم که 
در آمـــوزش به فـــردی دیگر تا چه انـــدازه ممکن 
اســـت مراحـــل را بـــه دلیـــل ســـاده یـــا بدیهـــی 
بـــودن جا انداخته یـــا فراموش کنـــم و این نکته 

ظریـــف، در نتیجـــه کار اختـــال ایجـــاد کند.

الهام اسماعیلی 
نویسنده

او با فرایندهای کاری در محیط کار آشنا می شود و این امر از نوجوان، یک 
فرد توانمند در حل مسائل کاری می سازد که در بزرگسالی کمتر دچار 

خسران عاطفی در محیط های رسمی کار می شود
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مزایا  و معایب کار داوطلبانه   در نوجوانی

پله هایی کوتاه    در نوجوانی، 
پیش از صخره  نوردی بزرگسالانه
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